
بایگانی

۲ مورد در  مردادماه
در  دســته جمعی  خودکشــی 
ماه های اخیر به تدریج رواج یافته یا 
اخبارش راحت تر منتشر شده است. 
در آخریــن نمونــه، در ۳۰ مــرداد، 
رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: 
جسد یک دختر و یک پسر در منطقه 
جنگلــی در اطراف کیاســر ســاری 

کشف شد.
دربــاره  رســتمی  احمدرضــا 
جزئیات خودکشــی دو جــوان ۲۰ 
و ۲۵ ســاله در منطقــه کیاســر به 
ایســنا گفت: «حوالی ساعت ۱۱ روز 
پنجشــنبه ۲۸ مــرداد در منطقه ای 
معروف به عبور جمال الدین کلا، ۱۰ 
کیلومتر بالاتر از کیاسر ساری، جسد 
دو جوان کشــف شــد». او بــا بیان 
اینکه اجســاد این دو جوان که خود 
را از درختــی حلق آویز کرده بودند، 
توسط اهالی منطقه که احشام خود 
را به چرا برده بودند، کشــف شــد، 
عنوان کرد: این دختر و پسر جوان در 
این منطقه جنگلی دورافتاده اقدام 

به خودکشی کرده بودند.
رستمی با اشــاره به اینکه پس 
از کشــف جســد در صحنــه وقوع 
حادثــه حضور داشــته، بیــان کرد: 
درون خــودروی پراید این افراد یک 
وصیت نامه کشــف شــده است که 
در حال بررســی آن هستیم. این دو 
فرد نســبتی با یکدیگر نداشتند. هر 
دو از اهالی یک روستا از روستاهای 
بودند.  میاندورود  اطراف شهرستان 
مازنــدران  آگاهــی  رئیس پلیــس 
اعلام کرد: بــه دلیل اینکه انتشــار 
آبــروی خانواده  با  بــازی  جزئیات، 
افراد است، این کار به صلاح نیست. 
همچنین یــک هفته پیش از آن، در 
۲۳ مرداد، ســاعت ۴:۴۵ روز شنبه 
سیما و آیدا (با اسامی مستعار) دو 
دختر نوجــوان در محله جنت آباد 
تهــران، یکی ۱۳ و دیگری ۱٤ســاله 
را  دســت های همدیگر  درحالی که 
گرفته بودند، خودشــان را از طبقه 
ششــم ســاختمان به پاییــن پرتاب 
کردنــد و همان جــا جان ســپردند. 
بازپــرس می گوید که آنهــا قبل از 
گوشی هایشــان  دوربیــن  بــا  مرگ 

دوتایی سلفی گرفته اند. 
دراین بــاره  اعتمــاد  روزنامــه 
نوشــت: «یــک ســاعت از زمــان 
خودکشــی گذشــته و هر لحظه به 
انبــوه جمعیت داخل کوچه اضافه 

می شود. 
همســایه های روبــه رو یکی در 
میان بالای بالکن هایشان ایستاده اند 
یــا سرهایشــان را از پنجــره بیرون 
عکــس  موبایــل  بــا  و  آورده انــد 

می گیرند و فیلم برداری می کنند. 
همســایه  زن هــای  از  یکــی 
صحنــه  روبــه رو  آپارتمان هــای 
خودکشــی را دیده و می گوید: «رو 
بالکن ایســتاده بــودم. خیال کردم 
بند رخت افتــاده پاییــن. اما وقتی 
صــدای فریاد شــنیدم اومدم دیدم 
برای  پرونده  بازپرس  خودکشــیه». 
خودکشــی  علــت  معلوم شــدن 
دستور داده موبایل ها، کامپیوترها و 
دفترچه خاطرات دخترها را به اداره 

پلیس ببرند. 
بــه گفتــه بازپــرس یــک نامه 
با دســتخط یکــی از دخترهــا پیدا 
شــده کــه در آن علت خودکشــی 
عنوان  شــخصی اش  مشــکلات  را 

کرده است». 
در همــان هفتــه ای کــه ایــن 
دو خودکشــی اتفاق افتــاد، فریده 
تخصصــی  نشســت  در  حمیــدی 
مشــارکت های  پیش روی  «موانــع 
 دختران» با اشاره به این موضوع که 
بسیاری از دختران ما در شهرستان ها 
از تحصیل دور مانده اند، گفت: «این 
شــرایط باعث می شود بســیاری از 
دختران به سمت افسردگی بروند و 
به همین دلیل اســت که ما امسال 
نــرخ بالایی در خودکشــی دختران 
دانش آمــوز داشــته ایم و معاونت 
امــور زنان باید رصد این وقایع را در 

دستور کار خود قرار دهد».

کارشناس

ناامیدی؛ شاه بیت علل مرتبط با خودکشی
در اردیبهشــت ماه امســال، نشســت «پیشــگیری از رفتارهــای 
پرخطر با محوریت خودکشــی» با حضور انجمن های روان پزشکی 
و پیشــگیری از خودکشی برگزار شــد و در آن بر لزوم همکاری های 
بین بخشــی، اقدام برای کاهــش اختلالات روان پزشــکی از جمله 
افســردگی و... تأکید شــد. به گزارش ایســنا، دکتر علی اکبر سیاری، 
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت، در این نشســت با بیان اینکه در 
ســلامت مردم باید به ســه مبحث بیماری های واگیــر، غیرواگیر و 
آســیب های اجتماعی توجه کرد، گفت: مســائلی مانند فقر، طلاق، 
خشونت، کودکان خیابانی و... از موضوعاتی است که در جامعه ما 

وجود دارد و آثار آن به وزارت بهداشت نیز بازمی گردد. 
وی بــا تأکید بر لــزوم هم اندیشــی میان مســئولان و مدیران و 
اصحاب رســانه در زمینه خودکشــی، افزود: البته خودکشــی تنها 
مشــکل ایران نیســت، بلکه معضلی جهانی اســت و در عین حال 
برای آن راهکار وجود داشته و قابل پیشگیری است. درعین حال باید 
فکر کنیم که برای کاهش این آســیب ها چه کنیم و درباره سیســتم 
ارائه خدمات و چگونگی امدادرسانی هم بحث کنیم. در ادامه این 
نشست دکتر احمد جلیلی، رئیس انجمن روان پزشکی ایران، با بیان 
اینکه ابتدا باید نگرشــی ایجاد شود که همه بدانند خودکشی ناشی 
از بیماری اســت، ادامه داد: افرادی که مبتلا به بیماری هایی مانند 
افســردگی هستند، ممکن اســت به این کار اقدام کنند. بنابراین باید 
به فکر پیشــگیری و درمان باشــیم و کاری کنیم که بیمار به جامعه 
بازگردد. وی با تأکید بر لزوم انجام اقداماتی برای کاهش اختلالاتی 
چون افســردگی، گفت: این کار مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه 
به گردش کار کلی کشــور وابسته اســت. در عین حال رسانه ها نیز 
باید در انتشــار اخبار خودکشــی به صورت حساب شده عمل کنند، 
چراکه در غیر این  صورت ممکن است این اخبار منجر به خودکشی 

تقلیدی شود. 
در ادامه دکتر میرطاهر موســوی، جامعه شناس دراین باره گفت: 
وزارت بهداشت یکی از متولیان امر سلامت اجتماعی و آسیب های 
اجتماعی است. پتانســیل و ظرفیت وزارت بهداشت در دانشگاه ها 
و مراکــزش، حاکی از این اســت که این وزارتخانه مســئولیت هایی 
در زمینــه ســلامت اجتماعــی دارد. وی برخی شــرایط موجود در 
جامعه از جمله دشــواری ایجاد امکانات زندگی، تشدید پدیده فقر 
و وارونگی فقــر، کاهش پایبندی به ارزش هــای اجتماعی و... را از 
دلایل افزایش آســیب هایی مانند خودکشــی عنوان و اظهار کرد: از 
طرفی سیستمی شدن رانت در کشور و دوقطبی شدن جامعه نیز در 
این زمینه مؤثر است. بنابراین خودکشی را باید در دل حاشیه نشینی، 

روند اسکان غیررســمی و... جست وجو کرد. مگر می شود که کشور 
۱۵  میلیون حاشیه نشین داشته باشــد و ما انتظار بروز خودکشی در 
آن را نداشته باشیم. موســوی با بیان اینکه اکنون قشربندی دیرینه 
جامعه ایران به چالش کشــیده شده و گروهی محروم در برابر گروه 
نوکیســه، غیرمولد و نمایش محور قــرار گرفته اند، ادامــه داد: این 
موضوع دو پیامد تشــدید نیازها در جامعه به ویژه جامعه شهری و 

پیدایش پدیده حسادت و محرومیت را به دنبال دارد. 
همچنین دکتر احمدعلی نوربالا، مشــاور وزیر بهداشت در امور 
ســلامت روان، در ادامه این جلسه ۹۰ تا ۹۵ درصد علل خودکشی 
را ناشــی از اختــلالات روان پزشــکی دانســت و گفــت: بیشــترین 
علت خودکشــی به افســردگی اختصاص دارد و بعد از آن اعتیاد، 
سوءمصرف مواد، اختلال شــخصیت و... از دیگر علل روان پزشکی 
خودکشــی است. وی افزود: البته شاه بیت علل مرتبط با خودکشی، 
درماندگی و ناامیدی اســت. درحال حاضر ۲۳٫۴۴ جامعه ما دارای 
نشــانگاه روان شــناختی بوده اند، البته این میزان بــه معنای وجود 
اختلالات روان پزشــکی شــدید در این افراد نیســت بلکه اختلالات 
شــدید روانی در کمتر از یک درصد این افراد دیده می شــود. نوربالا 
با بیان اینکه در جامعه ما اگر کســی به اختلالات روان پزشکی مبتلا 
شود، مراجعه او به روان شناس، مشاور و روان پزشک در فضایی توأم 
با انگ همراه است، افزود: بنابراین هم در بعد مذهبی و هم در بعد 
فرهنگی باید از این افراد پشــتیبانی و حمایــت کنیم. همچنین باید 
فضای جامعه را تنوع پذیر کنیم. باید توجه کرد که اگر آسیب پذیران 
خودکشــی در سنین بین ۱۵ تا ۲۴ هستند، از طرفی طیف ۶۵ سال به 
بــالا هم به ویژه در مردان بی کار و مجــرد در معرض خطر اقدام به 

خودکشی قرار دارند و باید این گروه را مدنظر داشت. 
در ادامه این نشســت دکتر ملکوتی، نماینده انجمن پیشگیری از 
خودکشــی، گفت: طبق مطالعات کشوری، افسردگی به میزان شش 
برابر، مصرف الکل و اعتیاد به میزان ســه برابر و در دو ســاعت اول 
مصرف به میزان شش برابر و سیگار، بی کاری و فقر هم به میزان دو 
برابر احتمال اقدام به خودکشی را افزایش می دهد. وی با بیان اینکه 
اکنون میزان خودکشی از پنج درصد به ۱۱ درصد رسیده است، افزود: 
بر این اساس احتمال افزایش خودکشی نیز وجود دارد. ما در انجمن 
پیشــگیری از خودکشــی اقداماتی انجام دادیم و با درمان افسردگی 
از سوی پزشــک عمومی توانستیم میزان خودکشی را کاهش دهیم. 
همچنین با اســتفاده از مشــاوره تلفنی ۵۰ درصد خودکشــی ها در 
یک  سال در بررســی های ما کاهش یافت. حال اگر در مراکزی چون 
بهارلو، لقمان و... مراکز مشــاوره فالــوآپ را راه اندازی کنیم، علاوه 
بر پیشــگیری می توانیم طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، میزان 
خودکشــی را تا ۱۰ درصد کاهش دهیم. انجمن ما آماده اســت که 

کمک های تکنیکی را برای ارتقای این خدمات ارائه دهد. 
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با وجودی که به نسبت بسیاری از جوامع، میزان خودکشی در جامعه ایرانی 
چندان بالا نیســت اما نرخ چشمگیر رشــد میزان خودکشی در این جامعه 
در ســالیان اخیر، توجه بیشتر به دلایل خودکشــی در این جامعه را بسیار 
مهم تر از پیش کرده اســت. گفته می شود نبود پیوندهای اجتماعی قوی که 
نیاز هر جامعه ای اســت، در جامعه ایران از مهم ترین عوامل بالارفتن نرخ 
خودکشی است. با سعید معیدفر، جامعه شناس درباره خودکشی در جامعه 

ایران و عوامل آن گفت وگو کرده ایم: 

در خودکشــی به طورکلی چه دلایل و عواملی ممکن است تأثیرگذار  �
باشــند؟ به علاوه آیا در جوامع امروزی می توان خودکشــی را یک امر 

فردی دانست؟ 
به نظر می رسد خودکشی پدیده ای کاملا فردی است. یک شخص نهایتا 
تصمیم می گیرد که به زندگی خود خاتمه دهد و ظاهرا یک انتخاب شخصی 
و فردی اســت اما این پدیده که پیش از این بیشــتر در حوزه روان شناســی 
تحلیل و ارزیابی می شــد، بعدها توســط جامعه شناســان موردتوجه قرار 
گرفت و با ارزیابی روندهای وقوع خودکشــی و تعداد آنها جامعه شناسان 
به این نتیجه رســیدند که اگرچه خودکشــی یک تصمیم فردی است اما با 
تغییرات آن و کاهش یا افزایش میزان آن در دوره های زمانی مختلف و در 
جوامع مختلف به نظر می رســد که اتفاقا بیشتر یک پدیده اجتماعی است 
تا یک پدیده فردی؛ یعنی ما اگر میزان خودکشی را در زمان های مختلف و 
در مکان های مختلف با هم مقایســه کنیم، ملاحظه می کنیم که تغییرات 
آن ناشــی از تغییرات اجتماعی است نه الزاما تصمیم گیری های فردی. به 
عبارت دیگر فــرد اگرچه در عمل، خود برای خودکشــی تصمیم می گیرد 
اما از آنجا که از نظر جامعه شناســان فرد یک موجود اجتماعی اســت که 
در عمــل در ارتباط با جامعه تصمیم می گیــرد و از بدو تولد در جامعه و 
نهادهای اجتماعی زندگی می کند و خود، اهداف و شــخصیتش را مرهون 
جامعه و گروه هایی که در آن شــکل گرفته می داند؛ بنابراین به میزانی که 
پیوندهای او با جامعه و گروه های اجتماعی و موفقیت های او در راســتای 
اهداف جامعه تغییر کند، به همان میزان هم انگیزه های فردی او برای بقا 
یــا برعکس برای پایان دادن به زندگی کاهش یــا افزایش می یابد. این یک 
بحث جدی اســت که ادله فراوانی برای آن وجود دارد و در جامعه ایران 
نیز قابل رؤیت اســت. اگر آمار خودکشی را در سال های بعد از انقلاب مثلا 
در ۱۳۶۰ با آمار خودکشی در سال ۱۳۹۴ مقایسه کنیم؛ به نتایجی می رسیم 
که کاملا جامعه شــناختی و اجتماعی است. برای مثال آمارها می گوید که 
ســال ۶۰ تعداد خودکشی در کشــور ما حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مورد بوده است 
ولی مثلا ســال ۹۴ این گزارش های خودکشــی به بــالای چهار هزار مورد 
رسیده اســت. این چهار هزار مورد خودکشــی های موفق بوده است. این 
اطلاعات حاکی از آن اســت که در فاصله این سال ها درحالی که جمعیت 
ایران دو برابر شده، موارد خودکشی ۲۵ برابر شده است. این نشان می دهد 
که در این ســال ها اتفاقاتی رخ داده اســت. در ســال های نخست بعد از 
انقلاب در شــرایطی بودیم که انگیزه های افراد برای خودکشی پایین بوده 
اما الان در شرایطی هســتیم که انگیزه های افراد برای خودکشی بالا رفته 

است. حساسیت جامعه زیادتر شده است. 
در این ســال ها چه اتفاقاتی افتاده که با افزایش چندین برابری نرخ  �

خودکشی در جامعه ایران مواجه هستیم؟ 
اگرچه بسیاری می گویند که هنوز از برخی کشورهای دیگر به لحاظ آمار 
خودکشی فاصله داریم اما نرخ رشد خودکشی در جامعه ایران مهم است 
و لازم اســت به آن توجه شود؛ چون این نرخ به مراتب بیشتر از کشورهایی 
اســت که میزان خودکشی در آنها بالاتر از جامعه ماست. قاعدتا اگر خوب 
نگاه کنیم، در سال های نخستین بعد از انقلاب، جامعه ایران جامعه ای بود 
که آدم ها در آن احســاس پیوند بیشتری با هم داشتند. شرایط همبستگی 
اجتماعی در جامعــه ما در آن دوران قوی تر از امروز بوده اســت. ممکن 
اســت جامعه در دوران جنگ به لحاظ اقتصادی شــرایط دشــوارتری را 
تجربه کرده باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که میزان تعاملات افراد 
و پیوندهای آنها با یکدیگر و حمایت آنها از یکدیگر بسیار بسیار بالاتر از این 
بوده اســت و برعکس ما امروز در شرایطی هستیم که متأسفانه پیوندهای 
اجتماعی سســت شده، همبستگی اجتماعی کاهش یافته و افراد بیشتر از 
جامعه و اجتماع جدا شــده اند. جامعه شناســان می گویند به میزان اینکه 
آدم ها احساس می کنند در اجتماع نقشی ندارند یا آدم های مفیدی نیستند 
یا کســی به آنها توجه ندارد و طرد شــده اند و در نظر گرفته نمی شــوند، 
به همان میزان هم احســاس پوچی می کنند و به همان میزان احســاس 
می کننــد که برای حیــات انگیزه ای ندارند؛ برعکس بــه میزانی که آدم ها 
احســاس می کنند در جامعه مفیدند و دیگــران از آنها حمایت می کنند و 
با دیگران تعامل دارند و در جامعه شــور اجتماعی و نشــاط وجود دارد و 
آدم ها به طور دائم نگران یکدیگر هستند، انگیزه های بقا افزایش می یابند. 

بــا این اوصاف و بــا درنظرگرفتن تغییرات چشــمگیر اجتماعی در  �
سال های گذشــته و با توجه به اینکه در سال های اخیر افراد در جامعه 
ایران بیش ازپیش از فضای عمومی فاصله گرفته اند، آیا می توان روندی 

از تغییرات میزان خودکشی ارائه کرد؟ 
بدون شک چنین روندی باید بررسی شود اما قطعا هرچه جلو رفته ایم، 
میزان گرایش به خودکشــی بالاتر رفته و دلایل آن تا حد زیادی مشــخص 
اســت. بخشــی از این مشکلات ناشــی از این اســت که با ورود به زندگی 
شهرنشینی، پیوندهای پیشین در جامعه ایران تا حد زیادی از دست رفته و 
سست شده اند. اوایل انقلاب نیمی از جمعیت در روستاها زندگی می کرده و 
نیمی دیگر شهرنشین بوده اند. درحال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد شهرنشین 
هســتند و حدود ۲۰ درصد روستانشین. طبیعی است که با این جابه جایی 
اجتماع انسانی از روستا به شهر به همان میزان پیوندهای پیشینی در قالب 
قوم و طایفه و قبیله یا پیوندهای خانوادگی بزرگ یا پیوندهای محلی که از 
گذشــته به جا مانده بود، گسسته شده و افراد از آنها رها شده و در حاشیه 

شهرهای بزرگ قرار گرفته اند که در آنها پیوندهای پیشین کارکردی ندارد و 
بالطبع باید به جای آنها متناسب با زندگی شهرنشینی زمینه های پیوندهای 
اجتماعی در مراکز شــهری تقویت می شــده اند. این کار انجام نشده است؛ 
یعنی ما صرفا در این مدت آن پیوندهای پیشین را با انجام مداخلاتی بابت 
برنامه های توسعه ای و برنامه های اقتصادی و فنی از دست داده ایم. برای 
مثال ســد زده ایم و تغییرات اجتماعی ایجاد شــده اســت و نهایتا افراد را 
به مهاجرت های گســترده از مکان های اولیه به شــهرها مجبور کرده ایم. 
واضح اســت که پیوندهای پیشــینی سســت شده اســت و همان طور که 
گفتم برنامه ای برای تقویت پیوندهای اجتماعی در شــهرها و کلان شهرها 
نداشته ایم. در نتیجه جمعیت شهرها گسترش یافته اما بیگانگی اجتماعی 
در شهرها هر روز بیشتر از گذشــته شده است. شهرهای ما متأسفانه فاقد 
روابط محلی و منطقه ای و فاقد پیوندهای افراد در قالب انجمن ها، نهادها 
و گروه های اجتماعی جدید هستند؛ بنابراین بالطبع آدم های گسسته و فاقد 
پیوند و هویت جمعی و اجتماعی به شدت در معرض گسیختگی، بیگانگی 
و ازدســت دادن حس بقا قرار خواهند گرفت. این یکی از پارامترهایی بوده 

است که رخ داده و در برنامه ریزی ها  به هیچ وجه متوجه آن نبوده ایم. 
با درنظرگرفتن این نکته که در ســال های اخیر مشکلات اقتصادی،  �

رکود و تورم در جامعه ایران بسیار چشمگیر بوده است، آیا ممکن است 
این دلایل نیز در بروز موارد متعدد خودکشی مؤثر بوده باشد؟ 

دقیقا؛ بحث دیگر آن اســت که متأسفانه خصوصا در سال های گذشته 
به دلیل ســوء مدیریت های فــراوان، درگیر بحران های اقتصــادی و رکود 
تورمی و مســائلی از این دســت شــده ایم که بالطبع درحالی که جمعیت 

جوان ما به شــدت در حال افزایش بوده و به ســنی رســیده است که باید 
نقــش اقتصادی و به تبع آن نقش اجتماعی پیدا کند، از این گروه، داشــتن 
حداقل نقش اقتصادی دریغ شده اســت. درحال حاضر میزان بی کاری در 
جامعه ایران به شدت بالاست. بی کاری جوانان و فارغ التحصیلان بالاست. 
به همین دلیل نرخ خودکشی در میان جوانان بسیار بالاست. درحال حاضر 
بیشترین میزان خودکشی در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۴ ساله ها رخ می دهد. این 
عدد بسیار چشمگیر است. بخشی از آن ناشی از آن است که متأسفانه اگر 
آن را با مسئله اشــتغال و رکود تورمی در سال های گذشته انطباق دهیم، 
متوجه می شــویم برای جوان امروز که فاقد کوچک ترین نقش در اقتصاد 
یعنی شغل است (داشتن شغل علاوه بر اینکه یک بعد درآمدی دارد بعد 
دیگر هم دارد و آن این اســت که فرد احســاس مفیدبــودن می کند)، این 
مشــکلات می تواند خودکشی و آســیب  پذیری های اجتماعی را در وی بالا 

ببرد.  
بخش دیگری از این پدیده ناشــی از این مســئله است که در جامعه ما 
بــا بالارفتن انتظــارات یا به عبارتی انفجار انتظارات در نســل های جدید و 
متأســفانه نبود پاسخ گویی درســت به آنها و ناتوانی در پاسخ گویی به این 
تقاضاها، شکاف عمیقی میان انتظارات و واقعیت های روزمره ایجاد شده 
است. یعنی آدم ها حتی اگر یک زندگی معمولی هم داشته باشند، به دلیل 
انتظارات بسیار زیاد احساس ناکامی می کنند. به طور معمول روان شناسان 
می گویند این شــکاف می تواند موجب ناکامــی و ناکامی می تواند موجب 
پرخاشگری شود و یکی از اشــکال پرخاشگری هم پرخاش به خود است. 

وقتی کسی خودکشی می کند نسبت به خود خشونت روا می دارد. 
به تازگی مواردی از خودکشــی در نوجوانانی دیده می شود که عضو  �

گروه هایی در تلگرام بوده اند. شــبکه های اجتماعی و حضور در آنها آیا 

ارتباطی با میزان خودکشی در نوجوانان در جامعه امروز ایران دارد؟ 
به هیچ وجه نمی توان پارامتر عضویت در شبکه های اجتماعی را درباره 
خودکشــی مهم دانست. واقعیت این اســت؛ هنگامی که زمینه تعاملات 
اجتماعی و احســاس همبســتگی در جامعه کاهش یابــد، این می تواند 
سبب ساز وقوع یک مشکل جدی شــود. بنابراین این گونه ارزیابی می کنم؛ 
در جامعه ای که امکان دور هم جمع شــدن افراد به حداقل رسیده است، 
امکان تعامل و پیوندهای اجتماعی و باهم بودن ها و درگیرشــدن در شور 
و نشــاط اجتماعی کاهش یافته باشــد، میل به همبستگی و پیوند، ممکن 
اســت افراد را به سطح پیوندهای مجازی سوق دهد. بنابراین شاید یکی از 
دلایلی که امروز در جامعه ما میل به تلگرام بســیار زیاد اســت، این است 
که امکان تعامل افراد در عرصه واقعی بســیار کم است. افراد نمی توانند 
به مثابه افراد یــک جامعه معمولی در قالب نهادها، انجمن ها، گروه های 
محلی و دوستی یا حتی در محفل های اجتماعی دور هم جمع شوند. الان 
حتی برگزاری کنســرت با چه موانع و مشــکلاتی مواجه است، درحالی که 
کنسرت می تواند شــور و نشــاط اجتماعی ایجاد کند. بنابراین وقتی با هر 
زمینه نشــاط و شــور اجتماعی در جامعه ما مقابله و فرصت های تعامل 
واقعی و پیوندهای اجتماعی بیرونی از افراد ســلب می شود، آدم ها درگیر 
پیوندهای مجازی می شوند اما نمی توان گفت که تلگرام یا فضای مجازی 
یا شــبکه های اجتماعی علت وقوع خودکشــی اســت. اتفاقا این حضور 
گســترده در فضای مجــازی هم معلول علت دیگری اســت که آن علت 
خلأ همبســتگی و تعاملات قوی افراد اســت. بنابراین ممکن است برخی 
به عنوان اینکه دوســتی های فضای مجازی موجب این خودکشی ها شده، 
حکــم بدهند اما این صحیح نیســت. این هم معلول خــلأ ایفای نقش از 
ســوی افراد اســت. حتی شــاید یکی از دلایلی که امــروز فضای مجازی 
ما این قدر پرحجم اســت این باشد که نتوانســته ایم زمینه های کار، تلاش 
و هدف گذاری هــای بزرگ اجتماعــی را در جامعه ایجــاد کنیم. در چنین 
شــرایطی فرصت آدم ها برای حضور در فضــای مجازی خود به خود کمتر 
می شــد. برای مثال امروز من کــه درگیر هدف هــای اجتماعی و کارهای 
متعددی باشــم که از مسئولیت های من اســت، چقدر فرصت دارم که در 
فضای مجازی حضور داشــته باشم. بخشی از این گرایش شدید به فضای 
مجازی ناشــی از کمبود اهداف اجتماعی است؛ زوال نقش و کارکردهای 

اجتماعی است. 
واقعیــت این اســت که وقتی شــما عرصه واقعی تعامــلات را از بین 
می برید، گروه های مرجع و فضاهایی که آدم ها بتوانند از افراد و گروه های 
مرجع تأسی کنند را از بین می برید؛ این مشکل در جامعه امروز ایران وجود 
دارد. در خانواده ها کســانی هســتند که در گروه ها حالــت مرجعیت پیدا 
می کنند و به آنها تأســی می شود چون در سلســله مراتب اجتماعی گروه 
مرجع ایجاد می شــود. در گروه های مجازی سلسله مراتب اجتماعی کمتر 
شکل می گیرد و آدم ها بی مرجع و بی حامی  هستند و بنابراین به میزان زیاد 
شــاهد تصمیم گیری های فاقد تجربه و آگاهی هستیم. نخبگان به حاشیه 

رفته اند و در هیچ زمینه ای نمی توانند به جامعه کمک کنند. 
مورد دیگری که اخیرا بسیار مشاهده می شود و بسیار عجیب است،  �

موارد متعدد خودکشی در میان دانش آموزان است. این موارد را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

نوعی خودکشی ناشی از تضادهای بین دنیای سنتی و مدرن هست که 
این هم می توانست در یک جامعه سالم که در آن سلسله مراتب اجتماعی 
و گروه های مختلف نقش دارند، مدیریت شــود. امروزه بخشی از مشکلات 
ما در خودکشــی در حوزه دانش آموزان است. آمارها نشان می دهد که در 
یک سال گذشته حدود ۱۸ دانش آموز خودکشی کرده اند. این باز نشانه ای از 
نبود تعادل است. امروز متأسفانه در نظام آموزشی هدف گذاری ها درست 
نیســتند. این نظام باید نظامی باشــد که برای ایجاد مهارت های زندگی از 
جمله آگاهی بخشــی کار کند اما یک نوع رقابت کشنده و سودجویی های 
مادی آن را دچار انحراف از رســیدن به هدف کرده اســت. بحث بر ســر 
نمره اســت نه یادگیری مهارت های زندگی جمعی. این است که ناگهان با 

مواردی متعدد از خودکشی های دانش آموزی مواجه می شویم.

 نزدیک به ۸۰ درصد شهرنشین هستند و حدود ۲۰ درصد روستانشین. 
طبیعی است که با این جابه جایی اجتماع انسانی از روستا به شهر 
به همان میزان پیوندهای پیشینی در قالب قوم و طایفه و قبیله یا 

پیوندهای خانوادگی بزرگ یا پیوندهای محلی که از گذشته به جا مانده 
بود، گسسته شده و افراد از آنها رها شده و در حاشیه شهرهای بزرگ 

قرار گرفته اند که در آنها پیوندهای پیشین کارکردی ندارد

گفت وگو با سعید معیدفر 
درباره افزایش خودکشی در جامعه ایران

نبود پیوندهای 
اجتماعی از عوامل 
بروز خودکشی
نگار حسینى
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